
 

 

 

 

 

 
 ثیدر قرآن و حد یاخلاق یایقضا یقیکشف سور حق یکارهاراه

 ∗یزاده نورمحمد عالم

 چکیده

سـور اجمـال دارنـد؛   یازح ،یظاهر کل رغمیعل ن،یدر منابع د یمطلق اخلاق ایعام  یایقضا یبرخ
آمـده  یکلـ ایـصـورت مطلـق ظاهراا به کهیدرحال ست؛ین یکل یاگزاره میدار نیقی یدر موارد یحت

کشـف سـور  یپـژوهش بـرا نیـ. در اکندیها هم مشکوک مگزاره ریموضوع ما را به سا نی. ااست
 یو منطقـ یعقلـ لیاز تحل ،ییو شروح روا میقرآن کر ریبر مراجعه به تفاسها علاوهگزاره نیا یقیحق

 .ایقضـا نیدانستن ا ی( جزئ۱: میابهره گرفته و چند احتمال را کشف کرده یعرف یهاو کشف دلالت
و  دهذکـر نشـ هیاست که سور قض ییخلاف ظاهر است، فقط مربوط به جا نکهیبرااحتمال علاوه نیا

( انصراف بـه فـرد اکمـل. ۱ ست؛ین یدارد، جار حیصر یکه سور کل ییمهمله باشد و در جاها هیقض
ه در نگـا یعنـیتامـه؛  تیـاقتضا نـه عل انی( ب۰انصراف است؛  ۀقاعد ردیمنوط به پا زیاحتمال ن نیا

 ۀنـه در همـ ،طبعشـان باشـد یاقتضاها بهآن تیو کل میبدان فیتکال ۀها را از مقولگزاره نینخست، ا
( حمل بر مراتب ۷اطلاق؛  ایمتون در عموم  نیا یپس از قبول ظهور عرف  ی( ابتلا به تخص۴موارد؛ 
 جمع کرد. گریکدیبا  توانیسوم، چهارم و پنجم را م یهامعنا. احتمال یکیتشک
 
 ،یکیمراتـب تشـک ه،یسـور قضـ عام و مطلـق، یایقضا ،یاخلاق ۀیقض ،یاخلاق اسلام: هالیدواژهک

 .یاستنباط اخلاق

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
 .(mhnoori@gmail.comقم ) یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام اریاستاد ∗

 .۳۱/۳۵/۷۶؛ تاریخ پایرد ۱۰/۱۱/۷۷تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

هاسـت. سـور هـای اخلاقـی، ابهـام در سـور آنهای مهم در فهم گزارهیکی از دشواری

ای زارهکنندۀ کلی یا جزئی بودن گزاره و میزان تطبیق آن بر مصادیق است. اگـر گـقضیه، بیان

افرادِ موضوع جـاری شـود، آن قضـیه  ۀمصادیق خود را دربر بگیرد و محمول آن بر هم ۀهم

اسـت. « جزئیـه ۀقضی»و اگر محمول تنها بر برخی از افرادِ موضوع جاری باشد، « کلیه ۀقضی»

« مهملـه ۀقضـی»اگر قضیه سور نداشته باشد و دربارۀ کمیت فراگیریِ محمول، سـاکت باشـد 

 دانند.جزئیه می ۀان قضیه مهمله را ازحی  ارزد در حکم قضیاست. منطقی

رغم بیـت، علـیبسیاری از قضایای عام یا مطلق اخلاقی در آیات قرآن کریم و روایات اهل

که ظـاهراا حی  اجمال دارند. در مواردی یقین داریم گزاره کلی نیست؛ درحالیظاهر کلی ازاین

هـا هـم مشـکوک این چگونگی مـا را بـه سـایر گزاره بیان شده است! 1صورت مطلق یا عامبه

خوشا به حال کسی که با هوای نفـس خـود » آمده است: 7کند. در حدی  امیر مؤمنان علیمی

   (18۱۹؛ حدیث ۱۹۹۹)تمیمی آمدی،  2«مخالفت ورزد و آرزوهای خود را تکایب کند.

. ظـاهر ایـن های دل و آرزوهای نفـس را سـتوده اسـتاین حدی ، مخالفت با خواسته

رسـد مخالفـت بـا نظر میسخن، مطلق است و اختصاصی به شرایط ویژه نـدارد؛ یعنـی بـه

هیچ جا ممدوح است. آیـا واقعـاا چنـین اسـت؟ آیـا اخـلاق اسـلامی بـینفس همه ۀخواست

کند؟ آیا هیچ مصداقی وجود ندارد کـه لازم قیدوشرطی همواره بر مخالفت با هوی تأکید می

 فق هوای نفس خود عمل کنیم؟ باشد در آنجا موا

فعل یا وصف اختیـاری را بـا چیـزی نشـان  ۀهایی وجود دارد که رابطبراین گزارهعلاوه

کنـد. عل ی و سببی است که بر مقارنتِ دو طـرف دلالـت می ۀدهند. این رابطه نوعی رابطمی

 ۀهمین تردید دربـار ظاهر کلی هستند؛ ولیاند، بهها، که در منابع دینی بسیار فراواناین گزاره

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
 اند تفاوت قضیۀ مطلق و عام در این است که قضیۀ مطلق با اتکا بر مقدمات حکمت بـر کلیـتکه اصولیان گفتهگونهآن .1

 نفی و ... . کافه، نکره در سیاق  کند و قضیۀ عام با اشتمال بر ادوات عموم مانند کل، عامه،و عموم دلالت می

بَ  وَ  هَوَاهُ  کاَبدََ  لمَِن طُوبیَ. 2  مُناَهُ. کاََّ
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عامل و سبب فقر اسـراف » علی آمده است:ها وجود دارد؛ برای مثال، در حدی  امامکلیت آن

 .(8۱2۹؛ حدیث ۱۹۹۹)تمیمی آمدی ،  1«است.

کنـد و روزی را نماز شب رو را سفید و بوی را خود مـی» اند:نقل کرده 7صادقاز امام

 (۹۹۹، ص2؛ ج ۱۹80)صدوق ،  2«.خواندفرامی

های بالا دو طرف وجود دارد که باهم نوعی رابطه یـا ملازمـه دارنـد. در هریک از نمونه

دو چیـز یـا علـت و معلـول )سـبب و مسـبب( علی و سببی است؛ یعنی آن ۀاین رابطه، رابط

هـای علـتِ های علتِ واحد و میان علت و معلول )سبب و مسبب( یا معلولهستند یا معلول

بـه یـک سـبب(، در تحقـق خـارجی پیونـدی برقـرار اسـت؛  های منسـوبواحد )مسـبب

و متغیـر  های بالا دو متغیر وجود دارد: متغیر مستقل )اثرگاار(دیگر در هریک از گزارهبیانبه

متغیـر وابسـته رابطـه  افزایش/کـاهش یا وجود/عدم متغیر مستقل با .وابسته )تابع و اثرپایر(

و  عمـل آن بـه های مقـدور اسـت و تحقـقع هسـتیبراینکه متغیر مستقل از نوافزون 3دارد؛

آفرینـی و انسانی مشروط است؛ بنابراین تحقق خـارجی مفـاد گـزاره، بسـته بـه نقش اختیار

 اختیار انسان است.

هـا توصـیه یـا الـزام دلالت مطابقی، اخلاقی نیستند؛ یعنی در آنها بهدقت کنیم این گزاره

شـکل التزامـی بـر آن صفتی بیان نشده است؛ امـا بهبینیم و خوبی و بدیِ فعلی یا صریح نمی

کنند. راز این دلالت این است که طرف اول، فعل یا وصفی اختیاری است و طرف دلالت می

طبع خود به آن گرایش یا از شکل طبیعی محبوب یا منفور انسان است؛ یعنی انسان بهدوم، به

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
 .الإسراف الفقَرِ  سَببَُ  .1

یحَ  تطَُیبُ  اللَّیلِ  صَلَاةُ  وَ  الوَجهَ  تبُیَضُ  اللَّیلِ  صَلَاةُ  .2 زقَ. تجَلبُِ  اللَّیلِ  صَلَاةُ  وَ  الرِّ  الرِّ

وجود متغیر مستقل، سبب یـا مقتضـیِ وجـود یـا افـزایش متغیـر  شود؛ یعنیگاهی رابطۀ مستقیم میان متغیرها بیان می .3

 شود؛ یعنی وجود متغیر مستقل سبب نبود یا کـاهش متغیـر وابسـتهوابسته است. گاهی رابطۀ عکس میان متغیرها بیان می

اِینَ  أَیهَـا یا»آیۀ شود. مثال نوع اول: رابطۀ مستقیم روزه گرفتن و تقوا در است. گاهی نیز رابطۀ متغیرها در گزاره نفی می  الّـَ

یامُ  عَلیَکمُ کتُبَِ  آمَنوُا اِینَ  عَلیَ کتُبَِ  کمََا الصِّ عکـس  ؛ مثـال نـوع دوم: رابطـۀ(۱۹۰بقـره/ ) «تتََّقُـونَ  لعََلَّکـُم قـَبلکِمُ مـِن الّـَ

َ  إِنَّ  تعَتدَُوا؛ وَلاَ »در آیۀ « محبت خدا»با « تجاوزگری»  دو میـان رابطه ؛ مثال نوع سوم: نبود)۱۷۳بقره/) «المُعتدَِینَ  لایحِب   ال ل

 .(۱۵۱بقره/ ) «لاتظُلمَُونَ  أَنتمُ وَ  إلِیَکمُ یوَفَّ  خَیرٍ  منِ تنُفقُِوا ما وَ »در آیۀ « ظلم خدا»و « انفاق مؤمنان»متغیر 
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کند، برای رسیدن به مطلـوب یـا توجه میآن نفرت دارد؛ بنابراین وقتی به رابطۀ آن با چیزی 

ترتیب طـرف اول مشـمول اینفرار از نامطلوب لازم است به طرف اول نیز پایبنـد باشـد؛ بـه

صورت ضمنی، خوبی یا بدی آن به مخاطب انتقال داده شـده التزامی است و به ۀنوعی توصی

ی نشده؛ اما با چیزی صورت صریح خوب یا بد معرفدیگر این عمل یا صفت، بهبیاناست؛ به

 کنیم:خوب یا بدَ ملازم دانسته شده است. این موضوع را در همان دو حدی  بالا تطبیق می

طبع خـود از انسـان بـه: (8۱2۹؛ ح دیث ۱۹۹۹)تمیم ی آم دی ، سبب و عامل فقر اسراف اسـت 

راف بـه تهیدستی را با اسـ ۀسببی و ملازم ۀرو اگر رابطتهیدستی گریزان و نگران است؛ ازاین

ایم لازم است او برای ایمنی از تهیدسـتی از اسـراف پرهیـز کسی گوشزد کنیم، درواقع گفته

 کند؛ بنابراین پرهیز از اسراف، التزامی است. 

در حــدی  دوم نیــز )نمــاز شــب رو را ســفید و بــوی را خــود مــی کنــد  و روزی را 

دسـت را با چیز مطلوبی ازاین نماز شب ۀوقتی ملازم :(۹۹۹، ص2؛ ج۱۹80)ص دوق ، خواند( فرامی

ایم و کسـی کـه طالـب روسـفیدی، بیان کنیم، غیرصریح و التزامی به نماز شب توصیه کرده

شـود؛ پـس ایـن عبـارات اسـتدلال خوشبویی و روزی فراوان است، به نماز شب ارشاد می

 روشنی برای ادعای پنهان است و صورت کامل آن چنین:

 شود؛است؛ زیرا موجب فقر میاز اسراف بسرهیزید/ اسراف بد 

 شود.نماز شب بخوانید/ نماز شب خوب است؛ زیرا موجب روسفیدی و ... می

هـای تـوان گزارهها را میترتیب و با درنظر گرفتن مدلول التزامی این متون، همۀ آناینبه

ن این سخنان نیز پرسش بالا جاری است: آیا ایـن سـخنا ۀای دانست. درباراخلاقی و توصیه

کلیت دارند؟ آیا همواره اسراف موجب فقر است؟ آیا همواره نماز شب موجب روسـفیدی، 

 خوشبویی و افزایش روزی است؟ 

 حلراه

 برای حل این مسئله چند احتمال وجود دارد:

 یکم: جزئی دانستن قضیه

انـد و درواقـع کلیـت هـا مهملهاولین احتمال در حل این مسئله این است کـه ایـن گزاره



 

 

راه
رها

کا
 ی

 حق
ور

ف س
کش

 یقی
ضا

ق
 یای

لاق
اخ

 ی
حد

 و 
آن

 قر
در

ی
 ث

۷۷ 

 

ای کـه مهمله )قضـیه ۀمنطقیان قضیرسند. نظر میند، هرچند در ظاهرِ عرفیِ خود کلی بهندار

بـا ایـن  (08و  07ق ؛ ص ۱1۱2)ی زدی ، داننـد جزئیه می ۀسور آن ذکر نشده است( را در حکم قضی

مهمله، وجود حکم برای برخی از مصـادیق یقینـی اسـت؛ امـا اجـرای  ۀاستدلال که در قضی

 ناپایر است.مصادیق مشکوک و اثبات ۀهم ۀحکم دربار

این احتمال اگرچه در علم منطق، مقبول و با نگاه منطقی نیز سازگار است، در فهم ظهـور 

عرفیِ کلام جایگاهی ندارد؛ زیرا آیات و روایات به زبان توده، نه به زبـان علمـی یـا منطقـی 

قضایا برحسـب ظهـور  است و در فهم کلام عرف، به ظهورات عرفی آن باید توجه کرد. این

 کنند.مردم از آن شمول و عموم برداشت می ۀعرفی، اطلاق یا کلیت دارند و تود

علاوه این احتمال تنها مربوط به جایی است که سور قضیه ذکر نشـده و قضـیه مهملـه به

صـراحت سـور کلـی، های اخلاقی در آیات و روایات، بهکه بسیاری از گزاره؛ درحالیباشد

ای که جایگـاهش آوردن کلمهالتأخیر )پیشت عموم، لای نفی جنس، تقدیم ما حقهمانند ادوا

هایی از متون مشـتمل در سیاق نفی و ... دارد. آیات و احادی  زیر نمونه ۀمتاخر است(، نکر

 ها را جزئی دانست.توان آنبر سور کلی است که نمی

جـز تغییـر دادن  هـر چیـزی امکـان پـایر اسـت»فرمـوده اسـت:  7امیر مؤمنـان علـی

 (718۹ش : حدیث ۱۹۹0)تمیمی آمدی ، 1«طبیعت.

ای هرگـز بخل و ایمان در قلب هـیچ بنـده»در روایتی از نبی مکرم اسلام نیز آمده است: 

   (7۹، ص۱ق : ج ۱1۱۹)صدوق ،  2«شود.باهم جمع نمی

د؛ انـدو حدی  بر کلیت گزاره با ادوات عمـوم )کـل و ابـداا( تأکیـد و تصـریح کردهاین

حـل شـود و بایـد دنبـال راهبنابراین گرۀ این مسئله با جزئی دانستن قضـایای مهملـه بازنمی

 مؤثرتری باشیم.

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
باَعِ. نقَلُ  إلِاَّ  ستطََاعُ یُ  مٍ یشَ  کلُ   .1  الطِّ

ح   جتمَعُِ یَ  لَا  .2  .أَبدَاا  عَبدٍ  بِ قلَ یفِ  مَانُ یالإِ  وَ  الش 
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 دوم: انصراف به فرد اكمل

اسـت.  «انصراف مطلق به فـرد اکمـل» ۀها استفاده از قاعداحتمال دیگر در فهم این گزاره

ترین مصـداق خـود کامـل صورت مطلـق ذکـر شـود، بـهبراساس این قاعده اگر مفهومی به

شود. بـا اسـتفاده از ایـن قاعـده، ترین مصداق آن به ذهن متبادر میانصراف دارد؛ یعنی کامل

ها اطلاق شود؛ یعنی این گزارههای مهمله با انصراف به فرد اکمل حل میابهام در سور گزاره

گیرند؛ برای مثـال، می یا کلیت ندارند و از مصادیق متعدد و متفاوت، فقط اکمل افراد را دربر

کنـد، نـه گویند سبب فقر اسراف اسـت؛ یعنـی فـرد کامـل اسـراف مـا را فقیـر میوقتی می

که اصـل قاعـده را پایرفتـه باشـیم؛ امـا اکثـر شـرطیهای معمولی و کوچک. البته بهاسراف

 اند.صورت کلی نسایرفته و به محدودۀ خاصی اختصاص دادهاصولیان این قاعده را به

 ۀیان معتقدند تبادر فرد اکمل از مطلق تنها درصورتی است کـه آن فـرد اکمـل، غلبـاصول

؛ یعنی اکملیت ثبـوتی و (۱۹۱ صق ؛  ۱۹8۱)کدوری شیرازی ،  استعمالی داشته باشد ۀوجودی یا غلب

شود؛ برای مثال، لفظ عالم به اعلم عالمان و لفـظ انسـان بـه واقعی موجب انصراف لفظ نمی

شود، انس ( انصراف ندارد. آنچه موجب انصراف می6)نبی مکرم اسلاماکمل افراد خود 

ذهنی لفظ و معناست. این انس ذهنی حاصل مناسبات عرفی لفظ و معنا یـا شـیوع اسـتعمال 

المصـداق که اگر فـرد اکمـل نـادرالوجود یـا قلیلطوریبه؛ (201: ص ،۱جق ؛  ۱1۱0)اراکی ،  است

 ص ،2جق ؛  ۱128)مک ارم ش یرازی ،  نـدارد کـه از آن انصـراف داردتنها لفظ به آن انصراف باشد، نه

اگر مفهوم  افراد متعددی داشته باشد و برخی از آن مصـادیق ازحیـ  رتبـه و شـرافت  1.(۱88

مصادیقی که بیشتر در معرض دید مخاطـب قـرار تر باشند، واقعاا برتر و برخی واقعاا ضعیف

شـوند و انـس دارد، زودتـر بـه ذهـن او منصـرف می دارند و مخاطب با آنان بیشتر رابطه و

مصادیقی که نادرند یا در دسترس مخاطب قرار ندارند، چندان تصور و به ذهـن او منصـرف 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
 مـن تنشـأ تـارةا  یه و ه،یإل المنصرف إلی بالنسبی اا یذهن انساا  توجب یالت الاستعمال کثرة هو إن ما الانصراف وجبی ما أن  . 1

ا و رها،یغ من اخرى و الافراد، کثرة د أم   توجـب قد یی  الْکمل أن   یأ بالعکس، الْمر لعل   بل ذلك توجب فلا الفرد یی  أکمل مجر 

 (.۱۴، ص۱)مکارم شیرازی، ج .ندرته و لقل ته الْکمل الفرد عن صرافالان
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شوند؛ بنابراین سبب انصراف، اکملیت مصـداق یـا شـرافت رتبـه نیسـت، بلکـه شـیوع نمی

 استعمال یا در دسترس بودن و در معرض دید بودن است.

شود، درواقع برای نفس حقیقت وضع شده کـه معنای تشکیکی وضع می لفظی که برای

مشترک همۀ افراد آن معناست، نه برای فرد اکمل؛ بنابراین چنـین انصـرافی وجـود نخواهـد 

شد؛ زیرا انصـراف داشت؛ اگر چنین انصرافی بود، اطلاق لفظ عالم به غیر فرد اعلم، مَجاز می

)حسینی میلان ی له مَجاز خواهد بود ل لفظ در غیر موضوعهای وضع است و استعمایکی از نشانه

   1.(۱7۳ص ،1جق ؛  ۱128، 

های مطلق کارگشـا و این اشکال را هم باید بیفزاییم که این قاعده برفرض قبول در گزاره

صـراحت وجـود دارد، ایـن قاعـده جـاری گوست و در مواردی کـه ادوات عمـوم بهپاسخ

 شود.نمی

 ه علیت تامهسوم: بیان اقتضا، ن

ها اقتضای نفسیِ موضـوع بـرای حکـم اخلاقـی احتمال دیگر این است که در این گزاره

نفسه و بدون درنظر گرفتن شرایط خاص یـا بـدون فـرض بیان شده است؛ یعنی موضوع فی

وجود موانع این ویژگی را دارد؛ اما ممکن اسـت در شـرایط خاصـی یـا درصـورت وجـود 

نفسـه سـوزاننده اسـت؛ امـا ممکـن اسـت  رود؛ برای مثال، آتش فیموانعی این اقتضا ازبین ب

سبب وجود مانعی مانند خشک نبودن هیزم سوزانندگی نداشته باشـد. یـا خـوردن سـیب به

سبب برخی عناوین دیگر مثل غصبی بـودن، مضـر نفسه حلال است؛ ولی ممکن است بهفی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
 إنـا( نیز گفته شـده اسـت: الاغلب بالاعم میالش   لحقی الظن) اغلب اعمه ب محتمل فرد الحاق»مشابه این بیان در قاعدۀ . 1

 مـن کـل اکرم» المولی قولی ارةفتا؛ مجالاته کل یف( الاغلب الاعم   علی هیف المشکوك حمل) القاعدة هاه مثل ییحج لانرى

 هـو و یقـیالحق معناهـا یفـ الاستعمال مرحلی یف «کل» لفظی استعمل لانه یقیحق استعمال فهو کلهم، دهمیری و «تیالب یف

 هـاه یففـ ،مـثلاا  المائـی مـن افراد لعشرة المنفصل الاستثنام لیبدل مجازا الاغلب الاعم یف ستعملهای اخرى تارة و الشمول،

 الاغلـب الاعـم   معنـی هـو و یالمجاز المعنی یف انما و یقیالحق معناها یف «کل» لفظی ستعملی لم المتکلم ان رفنع الحالی

 الحلقـی شرح) الْصول علم یف دروس .نیالباق کل علی الحکم لاثبات" کل" بلفظی تمسكی ان صورة هکاا یف موجب فلا

 .۱۷۱ص ،۱ج ،(الثالثی
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ون درنظر گرفتن شـرایط و بودن یا روزه بودن شخ  حرام شود. حلیت حکمی است که بد

شود؛ اما طبیعی است که در شرایط خاص و باوجود موانع خاص بر سیب )هر سیبی( بار می

حکم نیست، بلکه تنهـا  ۀدیگر، موضوع علت تامبیانموانعی این حکم وجود نداشته باشد؛ به

زهای مقتضی جریان حکم است؛ یعنی امر این حکم دایر مدار آن موضوع نیست، بلکه به چی

دیگری نیز بستگی دارد. ممکن است آن چیزهای دیگر، حتی در اکثر موارد و در اغلب افـراد 

ترتیب عبارات بالا درصدد بیـان اصـل کلـی اسـتثناپایر اسـت؛ اینمتصور، موجود نباشد؛ به

کند و به مـوارد اسـتثنایی نظـر نـدارد؛ اولیه و صورت طبیعی موضوع را بیان می ۀیعنی قاعد

 ای گرفت.توان بهرهلاقش نمیپس از اط

 (۱۳7۱-۱877)فیلسـوف اخـلاق معاصـر  1این بیان شبیه چیزی اسـت کـه دبلیـو دی راس

گرایی مطلق کانت پیشنهاد کرده است. راس معنای دیگری از کلیت منزلۀ اصلاح در وظیفهبه

نگـاه  وظـایف در»یـا « تکالیف اولیه»اخلاقی مطرح کرد و این وظایف را  ۀو اطلاق در گزار

ای اسـت کـه در در مقام عمـل( وظیفـه ۀدر نگاه نخست )مقابل وظیف ۀنامید. وظیف« 2نخست

تـر و مهم ۀتواند در شرایط خـاص، محکـوم وظیفـشرایط عادی اطلاق و کلیت دارد؛ اما می

و  22۱ت ا  2۱۹؛ ص  ۱۹80)مایک ل پ المر ، رو غیرمطلق یا مشروط است آورتری قرار گیرد و ازاینالزام

 .(72تا  ۹۳؛ ص  ۱۹8۹لیام کی. فرانکنا ، وی

های اخلاقی به وظایف قطعـی راس با نظر به امکان تزاحم وظایف معتقد بود تلقی گزاره

قیدوشرط اجرا شوند، منطقی نیست؛ بنابراین کلیت و وکاست و کاست و بدونکمکه باید بی

 دیگری تزاحم نیابند. ۀها تا زمانی است که با قاعداطلاق آن

بدون استثنایی وجود ندارد؛ اما بدون ملاحظاتِ مقـام  ۀگفت در مقام عمل، قاعداس میر

عمل، قواعدی اخلاقی وجود دارد که در نگاه نخست کلیت دارنـد. چیـزی وظیفـه در نگـاه 

 نظر از ملاحظات اخلاقی دیگر، بالفعل وظیفه باشد.نخست است که صرف

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
1. W. D. Ross 

2. Prima facie 
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عل ی و سببی بیان آمـده نیـز ایـن  ۀدر آن رابط که «سبب الفقر الاسراف»در احادیثی مانند 

سببیت، سببیت و تأثیرگااری اجمالی است؛ یعنی این حدی  در مقام بیان اصل رابطه اسـت 

   ها و موانع آن نظر ندارد.و به قیود و شرایط یا زمینه

ط ویژه در سخنان عرفی امکان بیان همۀ قیود و شـرایهای اخلاقی، بهاصولاا در بیان گزاره

شـود. اگـر بخـواهیم ها اشـاره میوجود ندارد و همواره در هـر گـزاره بـه برخـی از رابطـه

ال هـم فهمـش دشـوار و هـم یـهای اخلاقـی را بـا همـۀ قیـود و شـرایط بیـان کنیمرگزاره

شود؛ پس معمولاا اصل رابطـه بـدون اشـاره بـه جزئیـات و ملاحظـات اد کم میاثرگااری

 شود.و شرایط خاص به بیانات دیگر احاله می خاص ذکر و بیان قیود، ملاحظات

ها را کلی بدانیم؛ یعنی عاملیـت تحلیل دیگر برای فهم این بیانات این است که این گزاره

موارد جاری کنیم؛ اما اثر عوامل دیگر را نیز نادیده نگیـریم.  ۀو سببیت این موضوع را در هم

اسـت. اگـر همـین یـک عامـل را بـا  عواملی که در خوبی و بدی چیزی تأثیر دارند مختلف

فرض نبود عوامل دیگر درنظر بگیریم، این حکم درست است؛ اما وقتی پـای عوامـل دیگـر 

عوامل اثرگاار را درنظـر بگیـریم و نتیجـه  ۀشود، باید جمع جبری همبه این ارزیابی باز می

ا جمعـی و بـا هیئـت دیگر، این عوامل ربیاندست آوریم؛ بهها بهنهایی را از ترکیب کامل آن

گسیخته. یکی از نتایج این تحلیل این است که ممکن است ترکیبی باید دید، نه فردی و ازهم

صالح مازنـدرانی در شـرح حـدی  حکمی به فرد و شرایط خاص اختصاص پیدا کند. مولی

 آن منــدانعلاقه و دنیــااهل از اســت، کــرده دریافــت عقــل خــدا از هــرکس»  7صــادقامام

دیگر، ادلـه ازسویی ادله و فواید عزلت و ازسوی (۱7ص ،۱؛ ج ۱۹۹0)کلینی ، 1«.کندمی ریگیکناره

 و فواید لزوم معاشرت اجتماعی را برشمرده و گفته است:

مطلق از معاشـرت اجتمـاعی  صورتبههردو استدلال صحیح است. نه عزلت و انزوا »
انزوا برتر اسـت، بلکـه  مطلق از عزلت و صورتبهبرتر است و نه معاشرت اجتماعی 

مصالح و شرایط خاص بـرای افـراد و اوقـات خـاص  براساسدو حکم یناهریک از 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
ن. 1 ِ اعتزََلَ أَهلَ الد  ِ یَ فمََن عَقلََ عَنِ ال ل اغبِ  .هَاینَ فِ یا وَ الرَّ
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را  :و جانشـینان وی 6خواهد منظور پیامبر اکـرممتفاوت است ]...[ هرکس می
از امر و نهی و تدبیرات و بیاناتشان بشناسد، به عبارات مطلق طبیبان نظر کنـد. طبیـب 

گوید فلان دوا بـرای فـلان بیمـاری سـودمند است، گاهی میمعالجۀ بدن  درصددکه 
هـا زمان ۀها و در هممزاج ۀمعنا نیست که این دوا برای همایناست. این کلام هرگز به

 :و امامان معصـوم 6ترتیب کلمات پیامبرهمینشود؛ بهها تجویز میشهر ۀو هم
اص بـه شـرایط که طبیب جان هستند، اطلاق و کلیت نـدارد و ممکـن اسـت اختصـ

 (۱۳۳ ص ،۱؛ ج۱۹82 ،ی)مازندران« خاص داشته باشد.

تواند کارگشا باشد و در موارد بسیاری گره این تحلیل )حمل بر اقتضا، نه علیت تامه( می

تـوان بـا ازاین خواهد آمـد نیـز میاز سور قضایای اخلاقی باز کند. البته احتمالاتی را که پس

 این احتمال جمع کرد.

 بتلا به تخصیصچهارم: ا

احتمال دیگر این است که آنچه در لسان دلیل آمـده، ظهـور در عمـوم یـا اطـلاق دارد و 

اسـتناد اسـت؛ امـا ایـن نفسه مانند سایر عمومـات و اطلاقـات قابلعموم و اطلاق آن نیز فی

دلیل لفظی یا لب ی دیگر، تخصی  یا تقیید یافته باشد؛ بنـابراین پـیش از عموم ممکن است به

د جسـت ۀمل به آن باید خانوادع ـ  یـا مقی ـ  ۀوجو شـود. قاعـدحدی ، تشکیل و از مخص 

کنـد؛ زیـرا احتیاط ما را در مواجهه با این بیانات بیشتر می «ما من عام  الا و قد خ   »مشهور 

 دهیم این عام تخصی  خورده باشد. همواره احتمال می

هـای عـام یـا مطلـق، اساساا این گزارهدلیل وجود همین قاعده احتمال دهیم که بسا بهچه

کلیت نداشـته اسـت و بـا  ۀظهوری در عموم یا اطلاق ندارند؛ یعنی متکلم از ابتدا ادعا و اراد

موارد را درنظر گرفته است. مخاطب نیـز  ۀموارد، نه هم ۀاتکا به این قاعده یا فهم عرفی، عمد

 کند.صورت عرفی اطلاق یا عموم درک نمیاز آن به

ها کلی است. این ظهور هم عرفـی و معتبـر اسـت. اند ظاهر این گزارهاصولیان گفته البته

دانـد برداشـت ابتـدایی متکلم کلام خود را در قالب این ظهور عرفی عرضه کرده است و می

آیـد مخاطب از این کلام، براساس ظهور عرفی همین کلیت است. اکنون این سؤال پـیش می

ای سامان داده که مخاطـب، کلیـت و نـه گونهد را در قالبی و بهکه چرا متکلم ظاهر کلام خو
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 فهمد. آیا درست است؟اغلبیت را از آن می

پاسخ بلاغیِ این سؤال این است که متکلم در این سخن، در مقام بیان اصل قاعده اسـت، 

اب حسـکند، موارد خارج از آن را بهجزئیات آن. وقتی متکلم بر اصل قاعده تأکید می ۀنه هم

کند. گویـا مـوارد خـارج از قاعـده را نـادر و در حکـم آورد و برای مخاطب طرح نمینمی

مـا مـن »عام  ۀقرینبهگشاید. مخاطب نیز معدوم تلقی کرده است و برایشان باب مستقلی نمی

فهمد؛ بنابراین حتی اگـر بـر سـور کلـیِ قضـیه ین بیانی کلیت نمیاز چن« عام الا و قد خ 

 مصادیق نیست. ۀ، منظور متکلم همتصریح شده باشد

این احتمال نیز مقبول و منطقی است. البته با احتمال قبل )بیان اقتضا نه علیـت تامـه( جمـع 

شود؛ زیرا ممکن است مصادیقی را که مانع خارجی جلوی اقتضا را گرفتـه اسـت و حکـم می

 ا لبی به آن اشاره کنیم.شود، استثنای از اصل قاعده بدانیم و با دلیل منفصل لفظی یجاری نمی

 پنجم: حمل بر مراتب تشکیکی معنا

های اخلاقی بر علیت مفاهیم اخلاقی ماهیت مدرج و مشکک دارند و بسیاری از گزاره

های اخلاقی بسیار سـودمند اسـت. این تفطن در فهم آموزه 1کنند.فازی و مراتبی اشاره می

ب اثرگااریِ اوصاف اخلاقی، کلیت گزاره را توانیم با نظر به مراتبالا می ۀازجمله در مسئل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
علمـی  ر.ک: محمد عالم زاده نوری؛ ماهیت تشکیکی مفاهیم اخلاقی و نقش آن در تفسیر گزاره های اخلاقی؛ فصلنامه .1

الات وجـودی ماننـد خـود . عمدۀ مفاهیم اخلاقی کمالات وجودی هسـتند و کمـ۱۰۷۶؛ بهار ۶۷پژوهشی ذهن؛ شمارۀ 

ترین ویژگی دانـش اخـلاق اسـت کـه وجود مشکک و ذات مراتب )فازی( هستند. ماهیت تشکیکی مفاهیم اخلاقی مهم

باید در تفسیر گزارۀ اخلاقی لحاظ شود؛ یعنی نباید انتظار داشت متن اخلاقی تنها بـر سـطح ثـابتی از معنـا دلالـت کنـد. 

قی هرکدام سطوح متعددی دارند. نسبت چنین مضـوع و محمـولی نیـز فقـط یـک های اخلاموضوع و محمول در گزاره

های متعددی میان سـطوح دهد؛ یعنی نسبتیک میان آن سطوح را نشان میبهسطح ندارد؛ بلکه نوعی تناسب و تناظر یک

گیـرد و شـکل مـیکند. این استظهار براساس فهم ظاهری عرفی و ارتکاز مقام تخاطب متوالی موضوع و محمول بیان می

ازباب رعایت مناسبات عرفی حکم و موضوع است. بدون این نگاه فازی در تفسـیر بسـیاری از آیـات و روایـات دچـار 

و دفاع از بسیاری متون اخلاقی دشوار است. این موضوع که کاملاا عرفی و ارتکازی اسـت، از دیـد نـوع  شویمتکلف می

 بینیم. ها و مؤیداتی برای آن در کلام برخی از آنان میرچه اشارهمفسران و شارحان حدی  مخفی مانده است، اگ
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فـلان غـاا »گوینـد نازلی را از وصف اراده کنیم؛ برای مثـال، وقتـی می ۀداریم و مرتبنگاه

معنا نیست که اندکی از آن انسان را به سرطان بـدخیم لاعـلاج مبـتلا اینبه« زاستسرطان

از اطـلاق سـاقط کنـیم. کند. همچنین لازم نیست این عبـارت را تخصـی  بـزنیم یـا می

داشت و تحلیل فازی کرد؛ یعنی اسـتفاده از ایـن توان این عبارت را در کلیت خود نگاهمی

گاارد؛ برای مثال، اگر برای ابتلا به این بیمـاری آرام در پدید آوردن سرطان اثر میغاا آرام

مرگبـار اسـت؛ هزارم این مسیر هزار واحد آن لازم است، استفاده از هر واحد پیمودن یک

ای از این غاا در زایـش و پیـدایش سـرطان اثـر انـدکی دارد؛ یعنـی هـر بنابراین هر لقمه

کنـد. ایـن تـأثیر ای متناظر با خود از سـرطان در بـدن ایجـاد میای از این غاا مرتبهمرتبه

رساند که آن نامحسوس، ولی انکارناپایر است. انباشت مستمر این آثار کار را به جایی می

 شود.یماری آشکار و درمان آن دشوار میب

توان عرضه کرد. لازم مشابه این بیان را می نیز« اسراف است فقر سبب»حدی  در تفسیر 

ی مقیـد کنـیم. همچنـین  ۀنیست این عبارت را از کلیت یا اطلاق ساقط و به ادل لفظـی یـا لب ـ

خانمـانی و مضمون این عبـارت ایـن نیسـت کـه انـدکی اسـراف آدمـی را تـا سـرحد بـی

کند. مراد این است که اسراف همواره و البته نامحسوس در فقـر و خوابی تهیدست میکارتن

شود؛ تدریج و درصورت انباشته شدن آشکار میگاارد و این تأثیر بهتهیدستی انسان تأثیر می

و بیننـد و عنـوان فقـر که عرف مردم تا پیش از ایـن انباشـتگی و تـراکم، آن را نمیطوریبه

دیگر اسراف همواره سبب فقر است؛ ولی وقتـی بیانبرند؛ بهکار نمیآن به ۀتهیدستی را دربار

پایر و دردآور نیسـت؛ بنـابراین ای عبور نکرده باشد، مشاهدهفقر خیلی کم باشد و از آستانه

تناسـب مقـدارد اسراف همواره بد است، اگرچه اثر آن نامحسوس باشد و میزان بدی آن به

 1ت است.متفاو

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
 کنند. آنچـه در ایـندر کتب روایی، احادی  شبیه این حدی  بسیار فراوان است که بر سببیت الف برای ب دلالت می .1

أثیرگـااری و کنـد؛ امـا ادعـای تاحادی  سبب است، احتمالاا سبب منحصر نیست و ظاهر روایت هم بـر آن دلالـت نمی

قیدوشرط الف موجب پدیـد آمـدن ب اسـت. سببیت الف، مطلق و برحسب ظاهر همیشگی است؛ یعنی همواره و بدون
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گشـاید و تفسـیر دقیـق، عالمانـه و گفتـه را میهـای پیشاین پاسخ گرۀ بسـیاری از مثال

زبان نیز سـازگار اسـت، هرچنـد بایـد کند که با عرف اهلها عرضه میبخشی از آنرضایت

تـوان بـه ایـن هرحال نمیگـاارد؛ بـهاعتراف کرد برخی موارد را همچنان ناگشوده بـاقی می

 استناد کرد و نباید مرجع استنباط اخلاقی از گزارۀ دینی قرار گیرد. عموم و اطلاق 

 گیرینتیجه

از پنج احتمال برای کشف سور حقیقی گزارۀ اخلاقی، احتمال اول )جزئی دانستن قضیه( 

های مهمله جاری است. احتمال دوم )انصـراف بـه فـرد اکمـل( نیـز ازسـوی فقط در گزاره

شـوند و های سوم، چهارم و پنجم نیز با یکدیگر جمـع میلشده نیست. احتمااصولیان ثابت

 کند. نوع موارد اشکال را برطرف می

های مطلق یا عام در متون دینـی همـواره کلـی نیسـتند و با دانستن این موضوع که گزاره

ممکن است به تخصی  و تقیید مبتلا شده باشند یا بر مراتبی از معنا حمـل شـوند یـا فقـط 

دلیـل ادعـای ند، دقت ما در تفسیر متون اخلاقیِ دینی بیشتر خواهـد شـد و بیبیان اقتضا کن

درپیِ اهداف بلاغی و ازباب توصـیه یـا کنیم. ممکن است این ظاهر کلی عموم و کلیت نمی

مضـامین روایـی و قرآنـی، بـه  ۀبررسی عالمانتحایر بلیغ نسبت به موضوعی باشد؛ بنابراین 

                                                                                                                             
 

گفتـه دربـارۀ های مهمله است و سور قضیه در آن مشهود نیست؛ بنابراین احتمالات پیشهمۀ این احادی  از مقولۀ گزاره

« الـوَرَعُ  نِ یالـدِّ  صَـلَاحِ  سَـببَُ »(، ۷۷۷۹)تمیمی آمدی؛ حـدی  « الوَفاَمُ  تلَِافِ یالِا  سَببَُ »ها: آن جاری است. برخی از نمونه

ـقاَمِ  سَـببَُ » (،۷۷۱۱)همـان؛ حـدی « التَّقـوَى مَـانِ یالإِ  صَـلَاحِ  سَـببَُ »(، ۷۷۱۳)همان؛ حدی  ن حُـب   الشَّ )همـان؛ « ایَ الـد 

 سَـببَُ »(، ۹۹۱۳)همان؛ حدی « الِإحسَان المَحَبَّیِ  سَببَُ »(، ۵۷۳۱حدی )همان؛ « الکفُرَان النِّعَمِ  زَوَالِ  سَببَُ »(، ۱۴۶۰حدی 

ِ  سَببَُ »(، ۶۹۹۱)همان؛ حدی « الغضََب طَاعَیُ  العَطَبِ   الکمََـدِ  سَـببَُ »(، ۷۳۹۵)همان؛ حدی  « الْدََب حُسنُ  الْخَلَاقِ  یِ یَ تزَک

ــببَُ »(، ۶۹۱۱)همــان، حــدی « الحَسَــد ــتنَِ  سَ ــببَُ »(، ۶۵۹۱ی )همــان، حــد« الحِقــد الفِ ــ سَ ــخَام ادَةِ یَ السِّ )همــان؛ « السَّ

حناَمِ  سَببَُ »(، ۹۷۷۷حدی  ن عَـنِ  العُـزُوفُ  الـنَّفسِ  صَلَاحِ  سَببَُ »(، ۱۳۶۴۶)همان؛ حدی « المرَِامِ  کثَرَةُ  الشَّ )همـان؛ « ایَ الـد 

 سَـببَُ »(، ۱۳۷۷۹)همـان؛ حـدی « خَلـوَةُ ال الفُجُـورِ  سَببَُ »(، ۷۴۱۷)همان؛ حدی « العَفاَفُ  القنَاَعَیِ  سَببَُ »(، ۱۰۹۶حدی 

لَامَیِ  متُ  السَّ  یَ ال الِإخلَاصِ  سَببَُ »(، ۴۱۶۷)همان؛ حدی « الصَّ
ن حُـب   العَقـلِ  فسََادِ  سَببَُ »(، ۵۴۶)همان؛ حدی « نُ یقِ « ایَ الـد 

ِ  سُومُ  رِ یالتَّدمِ  سَببَُ »(، ۹۷۷)همان؛ حدی   .( و ... ۹۳۹۹)همان؛ حدی « رِ یالتَّدب
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صـراحت ای نیاز دارد. حتـی در مـواردی کـه بهمع منظومهحدی  و نگاه جا ۀتشکیل خانواد

دهیم لطایف بلاغی مدنظر بـوده و معنـای مطـابقی کار رفته است، احتمال میادوات عموم به

 ۀملاحظـاین ادوات اراده نشده باشد. توجه به این لطایف بلاغی ما را از تفسیر خشـک و بی

 کند. این بیانات و ادعای کلیت رها می
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